
  در نهج البلاغه) ع(هاي  عرفان امام علی شاخصه

  چکیـده

  

بنابراین، پس از بیان هدف عرفان از . البلاغه بپردازد در نهج) ع(هاي عرفان امام علی ترین شاخصه تحقیق حاضر، در نظر دارد که به بررسی مهم

در نهج   )ع(ترین محورهاي عرفان امام علی کرده و مهمهاي عرفان از دیدگاه ایشان اشاره  ، به اهمیت بررسی شاخصه)ع(دیدگاه امام علی

  .شمریم البلاغه را بر می

  

  . عرفان، توحید، ولایت، اخلاص، معرفت، تهذیب نفس :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمـه  

بودن سطح  جو به دلیل پایین امروزه بازار عرفان در بسیاري از کشورها، همچنین کشور ما داغ شده است و بسیاري از جوانان حقیقت

از . اند اند که احساسات پاك آنان را براي مقاصد شوم خود به بازي گرفته هاي  افراد سوجویی شده آگاهی در این زمینه دچار دام

) ع(هاي عرفان از دیدگاه امام علی دانند، بررسی شاخصه منسوب می) ع(آنجایی که بیشتر فرق انحرافی، عرفان خود را به زهد امام علی

پرداخت و در اجتماع حضور فعالی نداشت؟ یا اینکه او  آیا امام العارفین و الزاهدین تنها به عبادت و ریاضت می. وري استامري ضر

ترین  علم و حلم، جنگ و زهد، آخرت و دنیا، تعقل و عزت نفس و فقر و غنا را با هم یک جا جمع کرده بود و یک فرد با کامل

یگانۀ ) ع(اش ندارد و علی م براي کمال بشر، هدفی جز به فعلیت رساندن  تمامی استعدادهاي بالقوهاش بود؟ اصولاً اسلا ظرفیت انسانی

بر سالکان کوي حق است که به امام خود اقتدا کنند و درس سلوك از او گیرند که . اش بود مندي از تمام ظرفیت الهی تاریخ در بهره

  . براي هدایت بشري بهترین راهنما و الگو است

  

  ریف عرفان در لغت و اصطلاحتع

عرفان در لغت، به معناي شناختن، آگاه شدن، دانستن و بازشناسی آمده است و بیشتر به مفهوم شناخت و معرفت حق سبحانه استعمال  

  ).22- 21، ص 1384صادقی ارزگانی،(شود  می

اك شیء با اندیشیدن و تدبر در اثر آن در مفردات الفاظ قرآن کریم، معرفت و عرفان را ادر) 560ق، ص1416(راغب اصفهانی 

  .دانسته است

آید؛ یعنی از طریق سیر و سلوك،  علم و ادراك خاص است که از راه تزکیۀ نفس و تصفیۀ جان به دست می عرفان در اصطلاح، 

  ).22، ص1384، صادقی ارزگانی(کند و نیازمند تفسیر است  شود که از وقایع و حقایق هستی حکایت می مکاشفاتی نصیب سالک می

  .است) مقابل علم سطحی و قشري(البته گاهی عرفان به مفهوم عام، یعنی وقوف به دقایق رموز چیزي 

  

   تقسیمات عرفان

هاي حضوري و بی  عرفان نظري، تفسیر مشاهدات عارف و یافته. شود علم عرفان به دو دسته عرفان نظري و عرفان عملی تقسیم می

هاي  هاي فلسفی به شکل بحث شود و گاهی به صورت استدلال ست که در قالب الفاظ و مفاهیم بیان میواسطۀ او از حقایق هستی ا

  . گاهی به ضوابط کشف و شهود نیز عرفان نظري گویند. گردد علمی مطرح می

  ).18، ص1384کاشفی، (عرفان عملی، همان مراحل سیر و سلوك است که نتیجه آن شهود قلبی حقایق هستی است 



عرفان مثبت، یک حرکت پویا به سمت رشد و تعالی انسانی است و . ممکن است سازنده و مثبت یا منفی و مخرب باشد عرفان

برد؛ اما عرفان مخرب یا منفی، همان حرکت انحرافی از مسیر حق و  ها و استعدادهاي بشري را رو به تکامل می ها، ظرفیت همۀ جنبه

  . افراطی از جامعه است گیري هاي انسانیت و گوشه رکود از پله

کشند، بیشتر براي کسب اعتبار و رتبۀ دنیایی است و به هدف سیر و  هایی که این افراد می در عرفان منفی، زهدگرایی و ریاضت

  . سلوك الهی توجه ندارند

تلاش و فعالیت هستند تا   گیري مشغول شوند و بیشتر به گوشه هاي سیاسی و اجتماعی حاضر نمی نمایان در صحنه این عارف

  .اقتصادي و توجه به اصلاح جامعه

  

  )ع(هدف عرفان از دیدگاه امام علی

  .هدفی جز تعالی روح توحیدي افراد ندارد) ع(عرفان در نظر امیرالمؤمنین

داند که باعث  اساس و شالودة دین، معرفت خداوند و کمال شناخت حضرت حق را تصدیق و توحید الهی می) ع(امام علی

  :شود سان در تمامی مراحل زندگی و انجام همۀ امور میاخلاص ان

اول الدین معرفته و کمال المعرفته التصدیق به و کمال التصدق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له؛ اساس دین 

و کمال باور ) باور داشتن او (، شناخت خداوند است و کمال شناخت خداوند، تصدیق به وجود او )آغاز دینداري(

، 1نهج البلاغه، خطبه(شود  تن خدا، اقرار به توحید و یگانگی اوست و توحید او با اخلاص نسبت به او تکمیل میداش

  ).20ص

بنابراین، براي رسیدن به اخلاص باید فرد مؤمن ابتدا ایمان خود را کامل نماید تا به بینش توحیدي برسد و براي هیچ کس یا هیچ 

  .ل نشود؛ بلکه تنها به سوي معبود و محبوب حقیقی حرکت نمایدچیز در مقابل خداوند، ارزشی قائ

شود و این  پس عبادت که همان تسلیم و خضوع در برابر معبود است، از احساس وابستگی وجود و کمال عبد به معبود ناشی می

  ).53، ص2، ج1358جعفري، (برخاسته از معرفت است 

  

  )ع(یهاي عرفان امام عل ضرورت و اهمیت بررسی شاخصه

. دانند اند و سر سلسلۀ خود را به زهد حضرت متصل می گرفته) ع(اند که عرفان خود را با واسطه از امام المتقّین، علی بیشتر عرفا مدعی

گرایی و  مداري، شریعت هاي مختلف آنان هرگز با روحیۀ حق هاي افراطی در میان گروه ها، آداب ظاهري و زهدگرایی از طرفی بدعت

سازگار نیست؛ بنابراین، براي آشنایی سالکان حق از مسیر صحیح  سیر و سلوك و بازشناسی عرفان ) ع(ماعی حضرت علیتعادل اجت

در ) ع(حضرت علی. رسد یک ضرورت به نظر می) ع(هاي عرفان امام علی مثبت و سازنده از عرفان منفی و مخرب، شناسایی شاخصه

  :فرماید این مورد می

اماماً یقتدي به و سیتضیء بنور علمه؛ آگاه باشید که هر شخصی را پیشوایی است که به او اقتدا ألا و انّ لکّل مأموم 

  ).394، ص45البلاغه، نامه نهج(جوید  کند و از نور دانش او روشنی می می

  . دریافت کرد و به گوش جان سپرد) ع(هاي عرفان ناب را از امام العارفین بنابراین، باید دستورات و برنامه

ز طرفی، اگر ما بخواهیم به کمال انسانی خودمان برسیم، باید بدانیم که سیماي معنوي انسان کامل چگونه سیمایی است و ا

توانیم یک مسلمان کامل  مشخصات آن چیست تا جامعۀ خودمان را همان گونه بسازیم و اگر ما انسان کامل را نشناسیم، قطعاً نمی

  ).6، ص1362مطهري، (باشیم 

  



  البلاغه در نهج  )ع(ي عرفان امام علیمحورها

  محوري  توحید. الف

شود و آنچه از تعالیم آسمانی از قلب مبارکش  هر بحث و برهانی که مطرح می. محوري از تمامی سخنان حضرت آشکار است توحید

  .است» لا اله الا االله«گردد، حول پیرامون  بر زبانش جاري می

   :نماید س توحیدي را به سالک الی االله گوشزد میدر ابتدا در) ع(امام المتقین، علی

الحمدالله العلّی عن شبه المخلوقین؛ حمد و سپاس خدایی را که از شباهت داشتن به مخلوقین والاتر است 

  ).310، ص213خطبه(

اهت در وجود، شب: کند، مانند نفی شباهت از خداوند بدون هیچ قیدي بیان شده است؛ بنابراین، تمامی شئون شباهت را نهی می

  .در واقع، نفی شباهت به نوعی بیان قدرت و تسلّط خداوند بر تمام هستی است. خلق ، هیئت ، صورت، حیات و ممات

بیند؛ پس رعایت حقوق الهی  آن گاه سالک همه جا فقط او را می. رود وقتی حقیقت توحید بر قلب سالک مستولی شد، شرك از میان می

  :فرماید حضرت می. شود براي او بسیار مهم می

  ).396، ص45نامه(طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها؛ خوشا به حال کسی که حقوق الهی را ادا نماید 

بیند؛ بنابراین، راه تجاوز و سرکشی  رسد که همواره خداوند را بر اعمالش ناظر می اي می کسی که حقوق الهی را ادا نماید، به مرحله

  )].28رعد، (الا بذکر االله تطمئن القلوب؛ [» یاد الهی به اطمنیان و آرامش برسد«یابد که همواره در پرتوي  میبندد و توفیق  را بر خود می

، 1، ج1407آمدي تمیمی، (أفیضوا فی ذکر االله فانّه احسن الذّکر؛ همواره به یاد خدا باشید که بهترین ذکرهاست 

  ).147ص

و معرفت کافی به ساحت مقدس ربوبی دارد؛ بنابراین، تفکّر توحیدي او تمام امور از نظر امیرالمؤمنین، انسان موحد بینش عمیق 

در حالی که بسیارند کسانی که به دلیل ضعف معرفتی ناله . گشاید بیند و لذا هرگز زبان به اعتراض نمی جهان را در ید حکمت الهی می

   :این گونه است) ع(امام علی کلام عمیق. و شکایت دارند و همواره نسبت به همه چیز معترض هستند

التوحید الاّ تتوهمه و العدل ألاّ تتّهمه؛ توحید آن است که خدا را در وهم نیاوري و عدل آن است که او را متّهم 

  ).530، ص470حکمت(نکنی 

بیند  اي الهی می را هدیههایش  گشاید،  تمام اموال و نعمت کند و لب به شکایت نمی علاوه بر اینکه فرد موحد، خداوند را متّهم نمی

پندارد، حتّی خودش را مالک خودش  داند و هیچ قدرت و مؤثري در جهان را شریک خداوند نمی و مالک حقیقی آن را خداوند می

شود و  ها و حقوق واجبه، مانند خمس، زکات و غیره براي او آسان می داند؛ بنابراین، اطاعت از دستورات الهی و انواع بخشش نمی

اگر نعمتی یا مقامی . ماند؛ چرا که بنده همواره به دنبال اجراي اوامر مولاي خود است تراشی و عذر آوردن باقی نمی براي بهانه جایی

) ع(امام الموحدین علی. داند که برداشته شده و نه تنها ناراحت نیست؛ بلکه شکرگزار است هم از او سلب شد، آن را تکلیفی الهی می

   :فرماید می

لا نملک مع االله شیئاً و لا نملک الاّ ما ملکنا، فمتی ملّکنا ما هو املک به منّا کلّفنا و متی اخذه منّا وضع تکلیفه عنّا؛  انّا

پس چون خدا چیزي به . شویم، جز آنچه او به ما بخشیده است ما برابر خدا مالک چیزي نیستیم و مالک چیزي نمی

نیز به عهدة ما گذاشته است و چون آن را از ما گرفت، تکلیف خود را از ما ببخشد که خود سزاوارتر است، وظایفی 

  ).520، ص404حکمت(ما برداشته است 

نکته مهم این است که لازمۀ چنین توحیدي که سراسر زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد، یک نوع شناخت و بینش عمیق است؛ 

) ع(حضرت علی. که شخص داراي معرفتی عمیق نسبت به خالق باشدشود  پس وقتی توحیدمحوري در گفتار و رفتار حاصل می

  :فرماید می



  ).158، ص2، ج1407آمدي تمیمی، ) (موحد شود(من عرف االله توحد؛ هر کس خدا را شناخت، او را یکتا بداند 

خت با ورود ایمان به پذیرد و کامل شدن این شنا آغاز دینداري با شناخت خداوند و معرفت او صورت می) ع(در نگاه امام علی

نشانۀ توحید کامل نیز این است که در عمل، . گیرد قلب فرد مؤمن است که تمام گرایشات و امیال او از همین نقطه سر چشمه می

وقتی به عظمت و قدرت خداوند معرفت پیدا کرد و کوچکی . گفتار و نیت خود فقط خداوند را در نظر داشته و همواره اخلاص ورزد

. شناخت، حتماً در مقابل ساحت ملکوتی دربار الهی سر تعظیم فرود خواهد آورد و خضوع و خشوع در او نمایان خواهد شدخود را 

این شناخت، نه . چون و چرا دستورات الهی را اجرا خواهد کرد و از نواهی او پرهیز خواهد نمود وقتی فرد به این مرحله رسید، بی

  . حالات قلبی او نیز نفوذ خواهد داشتتنها در گفتار و اعمال، بلکه در 

شود  وقتی معرفت حاصل شد، با اعتراف به عجز مخلوق همراه است و نوعی محبت و خشوع نسبت به قدرت برتر در او ایجاد می

  : گوید سعدي می). 20-19، ص1372جوادي آملی، (

  گر اهل معرفتی هر چه بنگري خوب است      

  کند همچو دوست محبوب استکه هر چه دوست                

   :حضرت آیت االله بهجت جملۀ جالبی در این رابطه دارند

داند، توقف  کند و در آنچه نمی شود و سر و کار با او دارد و موافق رضاي او عمل می خداشناس مطیع خدا می

فش از روي عدم دلیل کند و عملش از روي دلیل و توق نماید و عمل می نماید تا بداند و آن به آن استعلام می می

  ).106، ص1357بهداروند، (است 

دهد و اگر این چنین نباشد، دچار شرك و گمراهی  اش جهت می شود و توحیدمحوري او به همۀ زندگی او مطیع اوامر خداوند می

نیز ) ره(امام خمینی . شود ماند و در مقابل خالق خاضع می رود و عقب هم نمی خواهد شد؛ بنابراین، موحد از دستورات الهی پیش نمی

  : فرماید می

دارد، گرایش به غیر خدا نکند، ستایش دیگران نکند و خوف و هراسی » االله«کسی که قلبش ایمان به عدم الهی جز 

  ).53همان، ص(از غیر خدا نداشته باشد 

  :، این گونه سفارش کرده است اي که به فرزندش احمد نوشته همچنین ایشان در نامه

ستایش [کنند  کنند و گاهی بالاتر از آنچه براي معبود می ي هر دانشمند، ثروتمند و قدرتمندي تعظیم میدیگران برا

جویند و از قدرت حق غفلت دارند، تو دلت را به خدا بسپار و مؤثري  ، از هر کس استمداد و استعانت می]نمایند می

  ).54-53همان، ص(جز او ندان 

  .بندد ستولی شد، شرك از آن رخت میوقتی حقیقت توحید بر قلب عارف م

  

  ولایت مداري . ب

. شود ولایت به دو گونه تکوینی و تشریعی اجرا می. ولایت در لغت به معنی قرب است و در اصطلاح به معنی تدبیر و سرپرستی است

از طریق وضع قوانین و ولایت تکوینی، تدبیر عوالم وجود و تصرف مستقیم در کائنات است و ولایت تشریعی به معنی سرپرستی 

  ).208، ص1385شیخ الرئیس کرمانی، (دستوراتی است که از ارادة تشریعی خداوند سرچشمه گرفته است 

تولّی به معنی خودسپاري است و سالک در اثر ارتباط با ولی قرب . گیرد قرب الی االله توسط تولّی به ولایت اولیاي دین صورت می

شود؛ چرا که ولی، هدایت کل تاریخ  شدن درجۀ تولی نسبت به ولی قرب، به عبودیت نزدیک می تر و کثرت تقاضا از او و خالص

نماید و به عبارت  شناسد و تصرف مستقیم در آنان می هایشان می ها و ظرفیت ها را با تمام ضعف انسانی را به عهده دارد و همۀ انسان

او انسان کاملی است که براي . رساند؛ بنابراین، عصمت لازمۀ اوست مقصد حقیقی می دهد، بلکه آنان را به دیگر، نه تنها راه را نشان می



أین السبب المتصل بین الارض و السماء [در واقع، ولی حلقۀ اتصال دنیا و آخرت است . ها برگزیده شده است هدایت دیگر انسان

و کل شیء أحصیناه فی امام [دن کلمات الهی است و اسم اعظم است، مع االله ۀخلیف، )]1041مفاتیح الجنان، دعاي ندبه، ص(

  )]. 12یس، (مبین 

  :معیارهاي ولی الهی از نظر نهج البلاغه عبارت است از

  . ولی خدا قطب عالم امکان است. 1

  : فرماید حضرت می

  ).28، ص3خطبه(أنّ محلی منها محلّ القطب من الرّحا؛ جایگاه من چون محور آسیاب است به آسیاب 

  .نسان کامل جامع تمام علوم استا. 2

اشاره به سینۀ مبارکش (اینجا علم فراوانی است ! ... ؛ اي کمیلحملةها انّ ها هنا لعلماً جماً لو اصبت له ... یا کمیل 

  ). 470، ص147حکمت(دادم  یافتم و به آنها تعلیم می اي می کاش افراد شایسته). کرد

  .االله است خلیفةاو . 3

کنندگان  جانشینان خدا بر روي زمین هستند و دعوت) اهل البیت( فی ارضه و الدعاه الی دینه؛ آنان اولئک خلفاء االله

  ).472همان، ص(به سوي دین او 

  . مؤید به روح القدس است. 4

  ).284، ص192خطبه(کردم  دیدم و رایحۀ نبوت را استشمام می من نور وحی و رسالت را می

  .حجت خداوند بر بندگان است. 5

، اما ظاهراً مشهوراً  و اما خائفاً مغموراً؛ آري، زمین خالی از حجت خدا نیست ۀبحجПبلی لا تخلوا الارض من قائم الله 

  ).470، ص147حکمت(یا آشکار و مشهور است یا در حال تقیه است و پنهان 

  .کمال عالم وجود است. 6

هاي  پروردگارمان هستیم و خلایق بعد از آن تربیت شده و پرورده فانّا صنایع ربنّا و الخلق بعد صنائع لنا؛ ما آفریدگان

  ).366، ص28نامه(ما هستند 

پاي در پشت قدم ولی قرب نهد و در حرکت . بر سالک کوي حق لازم است که به چنین ولایتی سر سپارد تا به قرب الهی نائل شود

  .به سوي کمال از چراغ هدایت او بهره گیرد

، سالک هرگز بدون راهنمایی و دستگیري ولی الهی به قلّه عرفان، کمال انسانی و معرفت حقیقی نخواهد )ع(یاز دیدگاه امام عل

  : رسید

به پیروي از ! علیکم الیوم و الشفعاء لکم عنداالله تعالی غداً؛ بر شما باد  علیکم بطّاعه أئمتکم، فانّهم الشّهداء

کنندگان شما هستند  التان هستند و فرداي قیامت نزد خداوند شفاعتپیشوایانتان، زیرا آنان امروز گواهان بر اعم

  ).26، ص2، ج1407آمدي تمیمی، (

قوام االله علی خلقه، و عرفائه علی عباده و لا یدخل الجنّه الاّ من عرفهم و عرفوه و لا یدخل النّار الاّ  الأئمПةانّما 

هاي او هستند و او را به بندگانش  ن خدا بر آفریدهمن انکرهم و انکروه؛ به طور قطع امامان شیعه نمایندگا

شناسانند و هیچ کس داخل بهشت نشود، مگر آنکه امامان شیعه را بشناسد و آنان هم او را به نیکی بشناسند و  می

  ).270، ص1همان، ج(وارد دوزخ نشود، مگر کسی که انکار امامان کند و آنان نیز او را انکار نمایند 

به سالکان الی االله این است که راه سلوك بدون پیروي از ولایت امکان ندارد؛ پس آنان که از این راه ) ع(سفارش حضرت علی

هاي مهم عرفانی است و عارف بدون آن  بنابراین، ولایت محوري از شاخصه. اند و هلاك خواهند شد اند، به خطا رفته منحرف شده

  .همچون سیرکنندة در گمراهی است



الاصحاب و الخزنۀ و الابواب و لا تؤتی البیوت الاّ من أبوابها فمن أتاها من غیر ابوابها سمی سارقاً؛ ما نحن الشّعار و 

اي مگر از درش وارد  ها و درهاي علوم پیامبریم، هیچ کس به خانه محرم اسرار حق و یاران راستین و گنجینه

  ). 202، ص154خطبه(شود و کسی که از غیر در وارد شود، سارق است  نمی

  :همچنین

انظروا اهل بیت نبیکم فألزموا سمتَهم و اتّبعوا اثرهم، فلن یخرجوکم من هدي و لن یعیدکم فی ردي، فإن لبدوا  

فالبدوا و ان نهضوا فانهضوا و لا تسبقوهم فتضلّوا و لا تتأخّروا عنهم فتهلکوا؛ به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از آن سو 

برند و به پستی و   هرگز آنها شما را  از راه هدایت بیرون نمی. قدم جاي قدمشان بگذارید. ویددارند، بر که گام برمی

از آنها پیشی نگیرید که گمراه . اگر سکوت کردند، سکوت کنید و اگر قیام کردند، قیام کنید. گردانند هلاکت باز نمی

  ).128، ص97خطبه(شوید  شوید و از آن عقب نمانید که نابود می می

یهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن، ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم یسبقوا؛ آیات کریمۀ قرآن در شأن و منزلت اهل ف

اگر سخن بگویند، راست است و اگر سکوت کردند، . هاي علوم خداوند رحمان هستند بیت نازل شده است و آنها گنج

  ).202، ص154خطبه(از آنها سبقت گرفته نشود 

تواند راه مقصود را نمایان سازد، خطراتش را نشان دهد و مشکلاتش را بیان کند؟ آیا  تر از گنجینۀ علوم الهی می اي محکم آیا رشته

اکنون  پذیر است؟  باشد، امکان علم حقیقی و سلوك واقعی جز از طریق ولی الهی که از اهل بیت نبی است و داراي عصمت لدنی می

او به مرتبۀ . »دانم هاي زمین می هاي آسمان را بهتر از راه از من بپرسید، زیرا من راه! اي مردم«: فرماید می) ع(شود که چرا علی دانسته می

. هایش سرازیر است اي است که امواج معارف از دامنه بدون واسطه درك حقایق هستی کرده  و قلّه. تر از مرتبۀ شهود است غیب آگاه

   :شود که فرمود اینجا اهمیت سخن مولی آشکار می. اند د، در پیمودن راه بندگی نیز به خطا رفتهان آنان که از راه ولایت منحرف شده

کننده بدون آگاهی مانند کسی است که به  الاّ بعداً من حاجته؛ عمل... العامل بغیر علم کالسائر علی غیر طریق 

  ).همان(شود  رود، هر چه تلاش کند، از مقصد دورتر می راهه می بی

  

  نهایت بندگی و اخلاص . ج

اي برسد که قطب گردد و جزء ابرار یا اوتاد شود، از خطاب امر و نهی الهی  نمایان اعتقاد دارند، که وقتی سالک به مرتبه برخی از عارف

ت و طریقت دانند که آن را کنار گذشته و به حقیق اینان شریعت را پوسته و ظاهري می. گریز باشد تواند شریعت آید و می بیرون می

همچنین معتقدند شریعت نردبان رسیدن به مقامات ). 46-44، ص1384کاشفی، (دانند  کاران می اند و احکام شریعت را براي تازه رسیده

زاده،  ناظم(دانند که نماز بخوانند یا روزه بگیرند  معنوي است و بعد از آن، احتیاجی به شریعت نیست؛ بنابراین، بر خود لازم نمی

آورند و پا از حدود احکام الهی فراتر  هایی در دین پدید می افزایند یا بدعت گاهی نیز آداب و شرایطی بر عبادات می). 95ص، 1374

  . نهند می

اي از وظیفۀ بندگی خود کوتاه نیامد تا  با آنکه در قلّه ملکوت ایستاده بود تا آخرین لحظه زندگی دنیایی خویش، لحظه  )ع(امام علی

  . عبادت او، نه عبادت تجار بود و نه عبادت خائفان، بلکه عبادت احرار بود. محراب عبادت به شهادت رسید آنجا که در

بندي به حدود شرع  حد و حصر او در مناجات با خداوند و پاي هاي بی هاي او در نخلستان کوفه، گریستن مناجات شعبانیه، مناجات

  . هان کرده استتا آخرین لحظۀ زندگی او را ممتاز و یگانۀ ج

  ایمان و امان و مذهبش بود نماز               در وقت عروج، مرکبش بود نماز  

  هنگام که هنگامۀ آن کـار رسید                چون بوسه میان دو لبش بود نماز  

  )365همان، ص(                        



  : نویسد ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می

آورد و دیگران از او نماز، نافله و ادعیه  دم بود و از همه مردم بیشتر نماز و روزه به جا میعلی عابدترین مر

  ).22، ص1، ج1379ابن ابی الحدید، (آموختند  می

از (گریزي  طلبی است و نه رنج بند بودن به احکام و شریعت، نه به دلیل منفعت اداي حقوق الهی و پاي) ع(از دیدگاه امام علی

  :فرماید بنابراین، ایشان می. جویی فطرت انسانی است ، بلکه به خاطر شکر منعم و به دنبال حقیقت)آخرت هاي شکنجه

عبادت  ان لا یرجوا الرЅجل الاй ربПه و لا يخاف الاй ذنبه؛ ۀالعبادة الخالص

  )116، ص1همان، ج(خالص آن است که مرد امیدي به غیر پروردگارش و ترسی از غیر گناهش نداشته باشد 

رساند که با اخلاص و فقط براي رضاي خداوند باشد؛ در این  آید که وقتی عبادت انسان را به غایت بندگی می از این فراز بر می

ایشان در التزام و اهتمام به فرایض . است و نه چیز دیگر  کنندة او از مسیر الی االله صورت، مؤمن فقط از گناهان خویش بیم دارد که دور

   :فرمود

  ).384، ص1375زاده قمی،  ناظم(الفرض؛ هیچ پرستشی مانند به جا آوردن واجب نیست  کأداء  ۀعبادلا 

  ).386همان، ص( »غایة العبادة الطاعة«: برداري معرفی نمود غایت بندگی، را هم طاعت و فرمان

  

  گرایی در کنار تلاش اقتصادي  زهد و آخرت. د

او علاوه بر عبادت، نماز، ذکر و . باشد  نیست که به دلیل زهد و رهبانیت از اجتماع فاصله گرفته نمایان همانند برخی عارف) ع(امیرالمؤمنین

عدم دنیاگرایی، در مزارع و کشتزارهاي بسیاري به آبادانی زمین، حفر چاه، کاشتن درخت و غیره پرداخت و با وجود ثروت فراوان، نه تنها 

  ).135، ص1374همان، (اه خداوند انفاق نمود هیچ تعلّقی به آن نداشت؛ بلکه همه را در ر

  : او در کنار گفتن این سخن که

  ).135همان، ص(به دنیا چون زاهدین بنگرید ! ایها الناس، انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها؛ اي مردم

  :این کلام را هم فرموده است

ترسم، پس از آن به خدا پناه ببر  خطر فقر بر تو میمن از ! یا بنّی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ باالله منه؛ فرزندم

  ). 504، ص319حکمت(

داد و همان روز از  او کسی بود که روزي چهار هزار دینار طلا به فقرا صدقه می. از غناي نفس او ناشی شده است) ع(زهد علی

ودنمایی و فقرنمایی نبود؛ بلکه براي بنابراین، زهد او براي خ). 318، ص1374زاده قمی،  ناظم(بست  گرسنگی سنگ به شکم می

  . اعتلاي انسانیت بود

تلاش براي کسب حلال، خدمت به مردم، رفع نیازمندي حاجتمدان و از همه بالاتر، کسب . پذیري است مسئولیت) ع(زهد علی

  . رود رضایت الهی است و هرگز از محدودة دستورات الهی فراتر نمی

هایی است که  این دستور براي همۀ انسان. یاري از مشکلات زندگی انسان را حل خواهد نموداي بس تلاش براي ایجاد چنین روحیه

تأسف : هستند و از بسیاري از امراض روحی مانند افسردگی، یأس، ترس و غیره شکایت دارند و آن اینکه  خواستار آرامش در زندگی

  .اي که هنوز نیامده است نخوردن بر گذشته و دل نبستن به آینده

  :فرماید بنابراین، ایشان می

، ص 31حکمت(شمرد  ها را ناچیز می من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات؛ هر کسی در دنیا زهد ورزد، مصیبت

448.(  



برد و شکرگزار است، از  ها بهره می برد؛ بلکه زاهد از نعمت هاي الهی بهره نمی گیري کرده و از نعمت زاهد آن نیست که گوشه

  . اندیش است افکند، بلکه واقع نایافتنی او را در وهم و خیال نمی پرهیزد، آرزوي دست محارم می

  :فرماید می) ع(امام علی

مرЅمة لمعاش أو خطوة في معاد، : لیس للعقال ان یكون شاخصاЀ الاй في ثلاث

سامان دادن : دخردمند را شایسته نیست که جز در یکی از این سه مورد به صحنه آی في غير مТحПرϿم؛ ۀاو لذّ

  ).518، ص390حکمت(به زندگی، برداشت گامی در راه معاد، لذت بردن بدون ارتکاب گناه 

  

  جهاد و حضور فعالانه در اجتماع.  ه

جهاد با استکبار خارجی براي اعتلاي حق . هاي وجودي بشر توجه کرده و رشد همه جانبۀ انسان را خواستار است اسلام به همۀ جنبه

  .رومان و دفاع از حقیقت ایمان از نظر اسلام داراي ارزش فراوان استو کمک به مح

در راه   )ع(تاز میدان نبرد حق علیه باطل بود و کسی در تاریخ به اندازة علی کرد؛ بلکه خود یکّه حضرت نه تنها به جهاد تشویق می

نظر ایشان، مجاهد با زبان، اموال، جان و به عبارتی، با تمام در . ها و استبدادها به جهاد و مبارزه نپرداخت روي مبارزه با انحرافات، کج

  .به هدف اعتلاي اسلام : نماید اش را با خداوند معامله می کند و تمام دارایی و سرمایۀ وجودي قدرت در راه خداوند مبارزه می

هایتان و  جهاد به اموالتان، جاندر !  االله االله فی الجهاد باموالکم و انفسکم و ألسنتکم فی سبیل االله؛ خدا را خدا را

  ).398، ص47نامه(هایتان در راه خدا  زبان

داند، بلکه در متن جامعه حضور فعال دارد و نمونۀ بارز آن جهاد در راه حق  گیري از جامعه نمی عارف حقیقی، زهد را در گوشه

  . کند میبا جبهۀ باطل است و این چنین محبت و عشق واقعی خویش را به حضرت حق، اثبات 

  

  بها دادن به تعقل و عزت نفس . و

  .»پر معرفت مرغ بی زر است و روندة بی ارادت عاشق بی تلمیذ بی«: گوید خود می) 229تا، ص بی(سعدي در گلستان 

  .»کند   هرگز عقل را تحقیر نمی) ع(علی»  :در این باره کلامی زیبا دارد) 160، ص1362(شهید مطهري 

زیرا رساننده انسان به کمال و میزان تشخیص : اي دارد عقل جایگاه ویژه) ع(دارد و آن این است که در منطق علیاین جمله معناي عمیقی 

  : فرماید می) ع(حضرت علی. حق از باطل است

  ).462، ص113حکمت(لا شرف کالعلم؛ هیچ شرافتی، همچون علم نیست 

و اهل  من مات منكم علي فراشه و هو علي معرفة حق ربПه و حق رسوله

اش بمیرد و در حالی که به حق پروردگارش و رسول و اهل  هر کس بر بستر خانه بیته مات شهیداЀ؛

  ).266، ص190خطبه( بیتش معرفت داشته باشد؛ شهید مرده است 

عزت نفس ) ع(در روش علی. بها دادن به عزت نفس و کرامت انسانی است) ع(هاي عرفان حضرت علی همچنین یکی از شاخصه

  .کشاند رامت انسانی، راه رسیدن به کمال است و تخلّف از آن، انسان را به ورطۀ نابودي میو ک

اكرم نفسك عن كلЅ دنیПة و ان ساقتك الي الЅرغائب فإنЅك لن تعتاض بما 

نفس خویش را از هر پستی برتر و بالاتر بدار، هر چند تو را به مقصد برساند؛ زیرا  تبذل من نفسك عوض؛

، 31نامه(دهی، بهایی به دست آوري  توانی در عوض آنچه از آبرو و شخصیت خود که در این راه می تو هرگز نمی

  ).378ص



شود و هیچ ارزشی بالاتر از آن براي  آبرو و شخصیت مؤمن در پرتوي عزت نفس او تأمین می) ع(بنابراین، از دیدگاه امام علی

  . انسان وجود ندارد

  

  تهذیب نفس. ز

تواند یک عارف را کامل کند؛ چرا که عرفان مثبت و آنچه  می) مبارزه با دشمنان(در کنار جهاد اصغر ) زه با هواي نفسمبار(جهاد اکبر 

اش استفاده نماید و در مبارزه با دشمن درونی و  هاي خدادادي مورد نظر مکتب اسلام است، این است که یک انسان از تمام ظرفیت

اند، از  اند و از جهاد با نفس غافل شده بنابراین، هم آنان که تنها به فکر جنگ و خونریزي. یدبیرونی هر دو در کنار هم تلاش نما

در نهج ) ع(لذا حضرت علی. اند اند و هم عارفانی که از صحنه جنگ و نبرد با دشمن شانه خالی نموده حقیقت انسانی خود دور مانده

   :فرماید البلاغه چنین می

علي الامر بالمعروف : علي اربع شعب) الايمانمن دعائم (و الجهاد منها 

و النЅهي عن المنكر و الصПدق في المواطن و شنئآن الفاسقين، فمن امر 

با لمعروف شدЅ  ظهور المؤمنين و من ي عن المنكر أرغم انوف الكافرین 

و من صدق في المواطن قضي ما علیه و من شنئيء الفاسقين و غضب الله غضب 

امر به معروف و  : هاي ایمان، داراي چهار قسمت است جهاد از پایه ؛ۀیوم القیاماالله له و أرضاه 

آنکه امر به معروف کند، پشت مؤمنان را . نهی از منکر، صدق و راستی در هنگامۀ نبرد، کینه و دشمنی با فاسقان

هاي نبرد صادقانه  ر میدانمحکم کرده و آنکه نهی از منکر نماید، بینی کافران را به خاك مالیده است  و کسی که د

اش را انجام داده است و آنکه فاسقان را دشمن بدارد و به خاطر خدا خشم گیرد، خداوند به خاطر او  بایستد، وظیفه

  ).448، ص31حکمت(خشم کند و او را در روز قیامت خشنود خواهد کرد 

  :سفارش امام العارفین به سالک راه حق چنین است

ب الدنیا یعمی و یصم و یبکم و یذلّ الرّقاب؛ دنیا را رها کن که دنیادوستی انسان را کور، کر، فارفض الدنیا، فانّ ح

  ).1704، ص1379شهري،  محمدي ري(کند  لال و خوار می

دهد به سالک که همواره قیمت نفس خویش را با آنچه نزد پروردگارش است، معامله کند و قدر و ارزش خود  حضرت آگاهی می

اش را به بهاي کم از  فروتر از آن، یعنی دنیا معامله نکند که در این صورت، در این تجارت ضرر کرده و سرمایه وجودي را با چیزي

  :کنیم بیان می) ع(ترین مراحل تهذیب نفس را از نظر امام علی اکنون مهم. دست داده است

  

  توبه .1

  :در پاسخ کسی که از ایشان تقاضاي موعظه کرد، فرمودند) ع(امام علی. اولین مرحلۀ تهذیب نفس توبه است: گویند عارفان می

إن ... لاتكن ممЅن یرجوا الاخرة بغير العمل و یرجПي التЅوبه بطول الأمل  

از کسانی مباش که بدون عمل امید به  عرضت له شهوة أسلف المعصیة و سПوف التЅوبه؛

اگر شهوت به او رد کند نافرمانی و ... را دارند سعادت آخرت دارند و به واسطۀ آرزوهاي بلند امید قبول توبه

  ).472، ص150حکمت(معصیت را پیش گیرد و توبه را پشت سراندازد 

اي که در مقابل  اي نصوح و حقیقی نماید، به گونه بنابراین، اصل مهم در توبه و بازگشت به سوي خداوند این است که فرد توبه

  . ه و از غافلان نشودگناه و شهوت نلغزد و دلخوش به قبول توب



  

  تقوي . 2

  .تقوي است) پس از توبه(در تهذیب نفس دومین گام 

  ).520، ص410حکمت(التقّی رئیس الاخلاق؛ تقوي، رئیس اخلاق است 

  

  صبر. 3

   :فرماید می) شکیبایی و تحمل(در بیان صبر ) ع(حضرت علی

صبر بر آنچه کراهت داري و صبر بر چیزي : نه استصبر علی ما نکره و صبر عما تحب؛ صبر بر دو گو: الصبر صبران

  ).452، ص55حکمت(که دوست داري 

اول، هنگام مصیبت یا بلا یا رخدادي که خوشایند آنها نیست که اغلب : شوند ها عموماً در دو جایگاه دچار عدم شکیبایی می انسان

داد خوشایند در انتظار آنهاست و گاهی براي رسیدن به آن گشایند و دوم، هنگامی که یک خوشی یا رخ زبان به ناسپاسی و شکایت می

صبر را ) ع(شوند که مرتکب گناه یا خطا بشوند و براي به دست آوردن آن هر کاري را انجام دهند؛ بنابراین، حضرت علی حاضر می

  . صبر بر آنچه کراهت داري و آنچه دوست داري: نماید دو گونه معرفی می

   :چنین است) ع(یهاي صبر در نظر عل پایه

علي الشوق و الشّفق، و الزهد و  : و الصبر منها علي اربع شعب

الترقЅب، فمن اشتاق الي الجنЅه سلا عن الشّهوات و من اشفق من النار 

اجتنب المحЅرمات و من زهد في الدنیا استهان بالمصیبات و من ارتقب 

 الموت سارع الي الخيرات؛ 
هاي نفسانی به  پس هر کس مشتاق بهشت است، از خواهش. ترس، زهد و انتظار اشتیاق، : صبر بر چهار چیز است

ها را سبک  دور است و هر کس از آتش دوزخ بهراسد، از محرمات دوري کند و هر کس در دنیا زهد ورزد، مصیبت

  ).448، ص31حکمت(ها بشتابد  شمارد و هر کس که منتظر مرگ باشد، به سوي نیکی

  

  گیري نتیجه

از طریق سیر و سلوك، مکاشفاتی بر عارف .  آید علم و ادراکی دانستیم که از راه تزکیۀ نفس و تصفیۀ جان به دست می عرفان را

  . نماید شود که حقایق هستی را شهود می می

فان در نهج البلاغه امري مطلوب براي یافتن معیار عرفان سازنده و مثبت، از عر) ع(هاي عرفان حضرت علی گفتیم بررسی شاخصه

مداري حول محور اهل  محوري و اخلاص در همۀ امور، ولایت توحید) ع(هاي عرفان امام علی ترین شاخصه مهم. منفی و مخرب است

گرایی، حضور فعالانه در اجتماع، جهاد علیه باطل، بها دادن به عقل، عزّت نفس و تهذیب  ، تلاش اقتصادي در کنار آخرت )ع(بیت 

  .نفس و تزکیه است
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